
  

 مسئول نويسندۀ *

  alikhezri84@yahoo.com :نويسندگان الكترونيك پست

 :مقاله به استنادهي

 .١38-١25  صص، )9 پياپی) اول شمارۀ ،هفتم سال، ادبيات در قرآنی پژوهشهای وفصلنامةالدين حلی، دصفیشعر در  ميقرآن کرتجلی (. ١٤٠١خضری، علی )

 
Doi:10.52547: koran.7.1.125 

 

  .138-125، 1401بهار و تابستان (، 9 )پياپياول ، شماره هفتمسال  

 

 

 

 

   مقاله پژوهشي
   

 الدین حلیصفیشعر  تجلّی قرآن کریم در
 

 *1یخضر علي
 ران.، ايبوشهر ،خليج فارس بوشهر دانشگاه ، دانشکده ادبيات و علوم انسانی،عربیزبان و ادبيات استاديار گروه  *1

 

   

 اطلاعات مقاله  چکیده

ترين و پايدارترين معجزه الهي برای قرآن کريم آيينۀ تمام نمای تجلّي قدرت خداوند و بزرگ

های بلاغت و زيبايي سخن را در بر دارد، بشريت است. اين کتاب هدايتگر که بالاترين درجه ۀهم

نظير و اصطلاحات پرطنين بخش اذهان خلاق شاعران بوده است و آنان از تعبيرات بيهميشه الهام

يل گيری از قرآن کريم، در ادبيات دوره انحطاط به دلاند. الهامقرآن در آثار خويش بهره جسته

رجسته اين باز شاعران  الدين حليصفيرواج تصوّف و گرايش شاعران به زهد رواج بيشتری دارد. 

با  -حلهّ -دوره است که به دليل شيعه بودن و پرورش يافتن در يكي از شهرهای ادب پرور عراق

تر هايي از جمال اين کتاب مقدّس را در بيشقرآن و ادبيات قرآني آشنايي تمام داشته و جلوه

گاهي به تحليلي با ن -های شعری خويش نموده است. در اين نوشتار با روش توصيفيدرونمايه

قرآن در شعر شاعر در  . تجلّي آياتايمپرداختهنظريه بينامتنيت به تأثير قرآن بر شعر اين شاعر 

وی از  ه تصرّفيرسد. همچنين استفادتر به نظر ميتر و پررنگنمايان ،اغراضي چون مدايح نبوی

 آيات قرآني از بسامد بالاتری برخوردار است.

 دريافت مقاله: 
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 پذيرش نهايي:
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 واژگان کليدی: 

قرآن کريم، شعر عربي، 

، الدين حلي صفي

 بينامتنيت.

 2383-3963شاپای الکترونيکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.ir: : koranhttp: 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

4-
03

 ]
 

                             1 / 14

https://journals.lu.ac.ir/koran/article-1-32-fa.html


 خضری ١٤٠١ابستان بهار و ت، (9  )پياپیۀ اول هفتم، شمارسال  ،های قرآني در ادبياتپژوهش دوفصلنامۀ

 

126 
 

 

 . مقدمه1

جديد،  نقد هایگرايش در توجّه مورد رويکردهای از يکی

 به متون شناخت عميق و درك هدف به که بينامتنيت است

 و پردازدمی آنها بين تعامل و ارتباط چگونگی بررسی

 ديگر هایمتن آن با ارتباط زائيده را متنی هر گيریشکل

 وارد متن عمق به توانمی بينامتنی روابط طريق داند. ازمی

 ررسی اينب يافت. در را آن در نهفته هایپيام و معانی و شد

 روابط و غايب متن حاضر، متن اصلی عنصر سه رابطه،

 همان در واقع حاضر باشند. متنمی دارای اهمّيت بينامتنی

 ست.ا گرفته قرار ديگر در تعامل متون با که است اصلی متن

 سختی به که است مفاهيمی جمله از بينامتنيت مفهوم 

خلاصه  صورت به جمله چند يا يک در را آن توانمی

 ورفراخ به تا شده باعث آن وسيع گستره زيرا نمود؛ تعريف

 اربه اختص امّا شود؛ ارائه آن از گوناگونی تعاريف حال،

 -يدجد متن يک آمدن وجود به گفت: بينامتنيت، توانمی

به  است، متن آن معاصر يا گذشته متون از -متن بشری

 هک است متعدّدی متون از ایخلاصه متن، که ایگونه

 پيدا کرده ایتازه سياق و سبک و رفته ميان از آنها مرزهای

 آن ،نمانده باقی گذشته متون از اوليه ماده جز و چيزی است

اين  .است جديد غايب متن در اصلی متن که صورتی به هم

ی در دهه شصت ميلاد« ژوليو کريستوا»نظريه ابتدا توسط 

 به صورت صرف [متن بشری]تنیمطرح شد. به نظر او هيچ م

 هر و منحصر وجود ندارد و جدای از ديگر متون نيست. بلکه

تون مای نداشته باشد، با به ديگر هم متون اشاره متنی اگر چه

سويه توانند متونی يکاست و نمی ديگر در حال مکالمه

 (53: ١38٠)آلن، . باشد

 به مختلف، متون در تدبرّ و تأمّل اندکی با با مطالعه و

 و نويسندگان، همواره شاعران آثار که بريممی پی نکته اين

 نگاهی .اندهمديگر بوده از و بوده يکديگر با ارتباط در

 حاضر، عصر تا دوره جاهلی از عرب شاعران اشعار به گذرا

 عصر يا پيش هایدوره متون از آنها اثرپذيری اين گويای

 و معنا در گاه لفظ، در گاه اين اثرپذيری که است خويش

قرآن کريم از  است. گرفته صورت معنا و لفظ سطح در گاه

ترين اين متونی است که شاعران و نويسندگان همواره از مهم

گرفتند و آثار خويش را الفاظ زيبا و معانی والای آن الهام می

 اند.ساختهبدان مزيّن 

 نیاثرپذيری از قرآن از همان صدر اسلام در شعر شاعرا

 ۀورچون حسّان بن ثابت و کعب بن زهير آغاز گرديد و در د

وج انحطاط به خاطر رواج تصوفّ و گسترش مدايح نبوی به ا

رای بهای گوناگون، گاه خود رسيد. شاعران اين دوره به بهانه

مدح پيامبر)ص( و اهل بيت)ع( و يا مدح پادشاهان سخن 

ه وجّه اينکآراستند. نکته قابل تخويش را به آيات قرآن می

ر دبخشد؛ چرا که قرآن خاصیّ می ۀها به شعر جلواين اقتباس

عر شا نزد مسلمانان تقدّس و احترام خاصی دارد و آنجايی که

کند، مخاطب خويش را بهتر از آياتی در شعرش استفاده می

احترام و  ۀا ديدشود خواننده بکند و موجب میجذب می

 اطمينان بيشتری به شعر او بنگرد.

نيز از جمله شاعران نامدار اين دوره  الدين حلیصفی

است که قرآن حکيم، تأثير زيادی بر شعر او داشته است. 

های تاکنون در مورد شعر و شخصيت اين شاعر پژوهش

ارزشمندی صورت گرفته است که به برخی از اين مقالات 

الدين حلی صفیمدح پيامبر )ص( از ديدگاه »شود: اشاره می

مقايسه مدايح نبوی »، ه.ش(١377امين مقدسّی) نگارش« 

زاده اسماعيلطهماسبی و « انحطاط ۀدوره معاصر و دور

« یالدين حلهای صفیيلی بر حماسهنگاهی تحل»، ه.ش(١388)

نويسندگان در  ؛ ه.ش(١39٠نگارش فؤاديان و صيادانی )

های شاعر، مختصری نيز در مورد اقتباس ضمن بررسی حماسه

تضمين و »اند. های شاعر بحث کردهدر حماسه قرآنی موجود
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نوشته گنجی و « الدين حلیصفیهای های آن در چکامهگونه

، نويسندگان در اين مقاله به بررسی ه.ش(١392اشراقی )

تضمين مخصوصاً اقتباسات شاعر از شاعران دوره جاهلی 

با اين وجود  اند.القيس و طرفه پرداختهؤهمچون شنفری، امر

پژوهش مستقلی در زمينه اثرپذيری شاعر از قرآن کريم 

صورت نگرفته است و ما در اين پژوهش به بررسی تجلیّ 

قرآن با نگاهی به نظريه بينامتنيت در شعر اين شاعر 

 های زير هستيم:الؤپردازيم و به دنبال پاسخی برای سمی

اعر چگونه حوه اثرپذيری و بينامتنيت قرآنی در شعر شن -١

 است؟

ز اغراض شعری شاعر اثرپذيری از قرآن، در کدام يک ا-3

 نمود و بازتاب بيشتری دارد؟

 

 رح حال و زندگی ادبی صفیّ الدّین حلّیش-2

 677سال  شاعر نامدار دوره انحطاط در الدين حلیصفی

ه بهجری در شهر حلّه عراق ديده به جهان گشود. نسبت او 

ای چون لندآوازهآن قبيله شاعران ب رسد که ازطیّ می ةقبيل

ادب  ةحاتم طائی، طرمّاح، ابوتمام و بحتری در عرص

 خودنمائی کرد.

ههای الدّين در شهر حلّهه پهرورش يافهت و در درسصفیّ

کهرد. از آنجها مختلف دينی و ادبی زمان خويش شهرکت می

که وی به کار تجارت مشغول بود از اعيان و اشراف شهر حلّه 

آمد و با داشتن چنين صهفاتی بهرای همگهان قابهل میبه شمار 

امها وی بعهد از مهدتی رخهت ( 279: ١959)علوش،  ،احترام بود

خويش را بربست و راهی ديگهر ديهار گرديهد. او در جاههای 

مختلف به سرزمين اسلامی همچهون مهاردين، بغهداد، دمشهق، 

نام عصر قاهره و حجاز سفر کرده و با اديبان بزرگ و صاحب

الدّين صفدی نباته، ابوحيّان اندلسی، و صلاحخويش چون ابن

 (32 تا:)سليم، بیآمد و شد فراوان داشت. 

رسد منزلت ادبی شاعر از منزلت اجتماعی وی به نظر می 

دستی بود که مهارت خاصی در بيشتر باشد. وی شاعر چيره

خواسته به های طولانی داشت. در هر قالبی که سرودن قصيده

ی های خويش را به خوبی و زيبائتی شعر سروده و خواستهراح

گذاشته است؛ به طوری که شگفتی بسياری از به نمايش 

مر عالمان علم و ادب را برانگيخته است. از جمله آنکه ع

است. فرّوخ ساختار شعر وی را بسيار نيکو توصيف کرده 

راز ط علاّمه امينی)ره( وی را از شاعران (5٠٠: ١997)فروّخ، 

 قيقاول عرب دانسته که شعرش هم لفظی زيبا و هم معنايی د

ترين و جرجی زيدان نيز او را بزرگ (٤2، 6م: ١967)دارد 

شاعر زمان خودش در خارج از مصر و شام محسوب کرده 

 (١٤6م: ١996) است.

 

قرآن کریم بر شعر صفی هایی از تأثیر جلوه -3

 یالدین حل

کرد که بر اثر اوضاع دگی میای زنالدين حلی در دورهصفی

هايی که با حمله مغول ايجاد نابسامان سياسی و هرج و مرج

شده بود، اوضاع اجتماعی و فرهنگی هم کاملاً آشفته بود. 

هجوم مغول چيزی را برای کسی باقی نگذاشته بود و فشار 

کرد. اين های وضع شده نيز بر دوش مردم سنگينی میماليات

بندوباری رفتند و گروهی ردم به جانب بیبود که گروهی از م

های صوفيه لذا خانقاه ؛ديگر نيز به سوی زهد و ترك دنيا

فراوان شد و شاعران به مدح پيامبر)ص( و شفاعت از اوليا 

اين فرقه به دليل مأنوس  (62٠: ١378)الفاخوری، روی آوردند. 

بودن با قرآن، از آيات قرآنی هم بيشتر در کلامشان استفاده 

آرام به صورت يک فرهنگ ادبی کردند. اين کار آراممی
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ای که شاعران به اشکال گوناگون از اين عام درآمد، به گونه

کردند. حتی کسانی کتاب آسمانی در شعرشان استفاده می

جستند که منطبق با در قرآن می آياتی را« بوصيری»چون 

اوزان عروضی بود و عين همان آيات را در شعر خود 

 آوردند. مانند:می

ب إنَّ ال  وَ قَــد هودَ یَ لا تُکَذِّ
 غَـوُوا عَــنِ الحَقِّ مَعشَرٌ لُؤَماءُ 

خَذُوا العِجلَ  اءَ یقَتَلُوا الأنب»  وَاتَّ
فَهــاءُ  هُــم هُـمُ السُّ  «ألا إنَّ

 (6١ بی تا:البوصيری، )

تکذيب نکن که يهوديان در حالی که از حق منحرف )

اند، گروهی پست و رذل هستند/ پيامبران را کشتند و شده

ان دانگوساله را به پرستش گرفتند. بدانيد که آنان همان نا

 هستند.(

ديوانش  ی هم از جمله اين افراد است کهالدين حلصفی

 سرشار از آيات قرآنی است. وی چه در مدايح خويش و چه

در ديگر اغراض شعری به تناسب شعرش از قرآن ياری 

های شعری مايهطلبد. اينک به بررسی اين تأثير بر درونمی

 پردازيم. وی می

 

 مدایح  1-3

 مدایح نبوی 1-1-3

ای مسهلمان و ايهن کهه در خهانواده الدين حلی به اعتبهارصفی

شيعی و در شهری چون حلّه که از شهرهای ادب پرور و شيعه 

نشين عراق است، پرورش يافت و مطالعاتی نيهز در ادب و در 

کنار آن در دين داشهت، بها قهرآن و ادبيهات قرآنهی، آشهنايی 

زيادی داشت، به طوری که آگاهانه و ناخود آگاه تحت تاثير 

م قرار گرفته است. ايهن اثرپهذيری در اشهعار آيات قرآن کري

های گوناگون قابل بررسی است. مهلالاً وی مدحی وی از جنبه

رآن را بهه در مدح پيامبر اسلام)ص(، گهاهی بهه طهور کلّهی قه

 گيرد. مانند:شهادت می

ــــــدٌ المُ ــــــَ ف  المُختــــــاخ مَــــــن ُ تِمَـــــــــ   یمُحَمَّ
 بِمَجـــــــــــدِاِ مُرحِلـــــــــــ وا الرَّ مــــــــــــنِ لُِ مَـــــــــــم

ــــــ ـــــد أَتـ ـــــذِ رُاُ قَ ـــــ یفَ ـــــ» یف ـــــل أَت  «حـــــب » وَ  «یهَ
ــــــــ ـــــــاهِرٌ ف ـــــــلُرُ ف ـــــــونِ » یوَفَض ـــــــمِ » وَ « النَّ  «القَلَ

  (578: ١997الحلی، )

ای که بزرگی و عظمت او )محمّد مصطفی، آن برگزيده

هل »های به ارسال پيامبران الهی پايان داد/ ذکر او در سوره

يان نما« قلم» ۀآمده است و فضايل او در سور« سبأ»و « أتی

 است.(

رسد، اين است آنچه در اين دو بيت پرواضح به نظر می

السلام بوده و که حضرت محمّد)ص( خاتم پيامبران عليهم

 عر ازشا بعد از او ديگر پيامبری نخواهد آمد که اين مفهوم را

های گويد: ذکر پيامبر در سورهقرآن گرفته است. در ادامه می

 است.  آمده« بأس»و  -انسان -«هل أتی»

الدين ديگری از کاربردهای قرآنی در شعر صفی ۀجلو

ر دحلی، استفاده بدون تصرفّ آيات است. اين نوع کاربرد 

ارتی عب اصطلاح بينامتنيت، نفی جزئی يا اجترار نام دارد. به

 تغييری هيچ بدون غايب متنديگر در اين نوع بينامتنيت 

 تن غايبم از جزئی هنويسند که ایگونه به شود؛می تکرار

 غايب متن یادامه حاضر متن و آوردمی خود متن در را

بر را ملالاً در جايی که شاعر، پيام (١١6: 2٠٠١)عزام،  .است

 کند، دست نياز به سوی وی دراز کرده و از او طلبمدح می

کند و به هنگام عرض حاجت، حاجت خويش را شفاعت می

 گيرد:از قرآن می
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 نَحـوَکَ مُستَشفِعا  وَقَـد أمَّ 
 نُسِـبَ  ریاللرِ مـِـمّا ال یإلـ 

 لَـرُ مَخرَجا   جعَلیَ اللرُ »حَل 
 «حتَسِبیَ لا  ثُ یمِن َ   رزُقُرُ یَ  وَ 

 (88: ١997الحلّی، )

 اپسندل ن)و تو را قصد کرده است تا نزد خداوند او را در اعما

 منتسب به او، شفاعت کنی/ از خدا بخواه که راه خلاصی

ی رود او را روزقرار دهد و از جايی که گمان نمی برای او

 فرمايد.(

شود به جز کلمه اول بيت دومّ همانگونه که ملاحظه می

: است )سَل( که از خود شاعر است، بقيه بيت برگرفته از قرآن

«.  بُسِ يَحتَيثُ لان حَ مِقهُرزُيَوَ /جاً خرَجعَل لَهُ مَمَن يَتَّقِ اللهُ يَ وَ»...

ا ر)هر کس از خدا پروا کند و حدود الهی  (3و  2طلاق/ ال)

ديد رعايت کند، خدا برای بيرون شدن او از تنگناها راهی پ

رساند(. کند به او روزی میآورد و از جايی که تصوّر نمیمی

 سرايد:شاعر در جای ديگر نيز برای عرض حاجت چنين می

 اللرَ بعِرفانِکُم یفَمَن أَتَ 
 «مِ یقَلبٍ حَلاللرَ بِ  یأَتَ »فَقَد 

 (89: ١997)الحلّی، 

)هر کس با معرفت و شناخت شما به پيش خدا آيد، در 

 حقيقت با قلبی سليم به نزد او آمده است.(

کوتاهی در مدح اهل بيت)ع( آمده  ةاين بحث در قطع 

که در مصراع دوم از قرآن بهره گرفته است. غير از کلمه اولّ 

إلاّ » مصراع دومّ )فقد( بقيه مصراع برگرفته از اين آيه است:

متن غائب در خصوص  (89شعراء/ ال). «ی اللهَ بِقَلبٍ سليمِتَن أَمَ

ال و ها در محضر خداوند است که در آن روز محضور انسان

فرزند هيچ سودی برای انسان ندارد، جز کسی که قلبی پاك 

داشته باشد که ثمره چنين قلبی نيز عمل صالح است. شاعر، با 

فهماند که خداوند در قيامت بکارگيری اين آيه، چنين می

پذيرد، نه قلب سقيم و شرط داشتن قلب قلب سليم را می

 ةه عنوان نتيجسليم، معرفت اهل بيت)ع( است و اين آيه را ب

 داند.معرفت عترت پاك پيامبر)ص( می

ت با تصرّف ، بکارگيری آياالدين حلیصفیديگر  ۀشيو 

ای است. بدين گونه که وی، کلمه يا کلماتی را از آيه

 خواهد به کاربرگرفته و آن را در جمله و بيتی که خود می

آيه های برگرفته از برد. در اينجا ممکن است ترتيب کلمهمی

آن  اعرنيز تغيير پيدا کند ولی اين جابجايی به مفهومی که ش

زند. اين نوع کاربرد در اصطلاح کند، ضربه نمیرا اراده می

 يگرت دبينامتنيت، نفی متوازی يا امتصاص نام دارد. به عبار

 رحاض متن در صورتی به غايب متن بينامتنيت، نوع اين در

 حاضر تنم در غايب متن ی معنایکه جوهره شده گرجلوه

 و حاضر نمت مقتضای به توجه با بلکه کند،نمی اساسی تغيير

 کند،می ايفا غايب متن همان در که را نقشی آن، معنای نيز

ع اين نو (5١: 2٠٠7)سالم، دارد.  عهده به نيز حاضر متن در

ر بالايی سامد بسيااز ب الدين حلیصفیکاربرد در شعر 

 برخوردار است.

رُ وَمَــن  رَ اللرُ الأنــامَ بَ نَّ  بَشَّ
رُها عَن إِذنِرِ و نَذ  رُهایمُبَشِّ

 (8٠: ١997)الحلّی، 

)کسی که خداوند به مردم بشارت داده است که وی با 

 دهنده و هشداردهنده مردمان است(.اجازه او بشارت

ر( و  رَ(، )مُبشهّ در اين بيت، شاهد قرآنی در سه کلمهه )بَشهَّ

سهه کلمهاتی هسهتند کهه شهاعر از قهرآن )نذير( است. اين هر 

اقتباس کرده است. بشير و نذير صهفاتی هسهتند کهه بارهها در 

بیُّ إنّا أخحَـلناکَ » :قرآن درباره پيامبر آورده شده است ها النَّ یاأیُّ
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را  وَ نَذِیرا   ای پيامبر ما تو را گهواه ) (٤5حزاب/الأ) «شاهِدا  وَ مُبَشِّ

 گر و هشداردهنده فرستاديم(     و بشارت

 آورد:وی در جايی ديگر چنين می

بعِ مَنزِلَـ باقِ السَّ  ة وَ مَن خقی في ال ِّ
 ما انَ قَطُّ إلـَیها قَبلَ ذاکَ خُقّی
 وَ مَن دَنـا فَتَدَلّی نَـحوَ  القِرِ 
 َ قابِ قَوحَینِ أَو أَدنی إلَی العُنُقِ 

 (86: ۱٩٩7حلّی، )ال

گانه، آن قدر منزلت داشت که های هفت)کسی که در آسمان

ه بدر قبل از او کسی به آن منزلت نرسيده بود/ و کسی که آن ق

پروردگارش نزديک شد که ملال فاصله دو سر يک کمان شدند 

 تر.(و يا شايد نزديک

ج شاعر در اينجا از بين فضايل رسول الله)ص( به معرا

ست. ابرای بيان مطلبش، باز از قرآن کمک گرفته پرداخته و 

 وامبر است، آنجا که از معراج پي« نجم» ةمبارک ۀآيه در سور

، «یقِ الأعلهوَُ بِالأفُُ وَ » :گويدوحی خداوند به وی سخن می

)در  (7-9 /نجمال). «دنیأَفَکانَ قابَ قَوسينِ أَو »، «ثمَُّ دَنا فَتَدَلیّ»

تر بود، سپس نزديک آمد و نزديکحالی که او در افق اعلی 

 تر شد(طول دو سر کمان يا نزديک شد تا به قدر

نالد و گاهی از گناهان خويش می الدين حلیصفی

مند است نه با زبان برد وی علاقهشکايت به نزد پيامبر)ص( می

 کند:ساده؛ بلکه از زبان قرآن استفاده 

 خَحولَ اللرِ أَشکُو جَرائما   کَ یإِل
 رُهایصَغ اتِ یالجبالَ الرّاح یوازیُ 

 الجبالُ بِحَملِها ی بائِرُ لَو تُبلـ
 رُهایبالثّبـ وخِ ثب یلَدُ َّ  وَنـاد

 (8١: ١997)الحلّی، 

 رابریهای بلند ب)ای فرستاده خدا، از گناهانی که خرد آن با کوه

ها به حمل و کنم/ گناهانی که اگر کوهکند به تو شکايت میمی

پاشيدند و کوه ثبير شدند از هم میامتحان می ها،نگهداری آن

 شد(.نيز نابود می

ته های احزاب و حاقّه بهره گرفشاعر در بيت دوم از سوره

لیَ عَةَ هضنا الأمَانإناّ عرََ»فرمايند: است، آنجا که خداوند می

 «نها...مِأشَفَقنَ ها وَلنَوَالأَرضِ وَالجبِالِ فَأبيَنَ أن يَحمِ السَّمواتِ

ها ها و زمين و کوهما امانت الهی را برآسمان) (72حزاب/ لأا)

عرضه کرديم، پس از برداشتن آن سرباز زدند و از آن 

ةً ا دکََّکَّتَ فَدُحمُِلَتِ الأْرَْضُ وَالجْبَِالُ وَ» هراسناك شدند(.

ها از جای خود برداشته )و زمين و کوه (١٤ /ةحاقال) «وَاحِدۀًَ

 شوند و هر دوی آنها با يک تکان ريز ريز شوند(.

ها در متن غائب سخن از امانت الهی است و اينکه آسمان

به  ها و زمين آن را نپذيرفتند. شاعر گناهان خويش راو کوه

گويد که گناهان وی آن گذارد و میجای امانت الهی می

ها حمل شود، متلاشی گر بر کوهقدر زياد است که ا

 گردند.می

ه فادشاعر در مدح اهل بيت)ع( نيز، همين شيوه، يعنی است

 :گيرداز قرآن برای بيان مناقب و مدح ايشان را در پيش می

جسَ   إنّما اللرُ عَنکُم أَذهَبَ الرِّ
ت بغ  الأ قادُ  ضِهایفَرُدَّ

 (9٠: ١997)الحلّی، 

نبال ه دباز شما دور کرد، پس  )همانا خداوند هر نوع پليدی را

خشمی که از فضيلت شما در دل دشمنان به وجود آمد، 

 ها شکل گرفت(.کينه

واضح اح   ر شاعر بر آیر ت هیر اشاخا داخد، جایی  ر 

جسَ ...»فرمایند:  داوند می ما یُریدُ اللرُ لِیُذهَبَ عَنکُمُ الرِّ إنَّ
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رَُ م تَ هیرا   )... داوند فقط ( 33 :حزابالأ). «أَهلَ البیِ  وَ یَُ هِّ

 واهد آلودگی خا از شما  اندان پیامبر بزداید و شما خا پاک می
 و پا یزا گرداند(.

ين وی در جايی ديگری نيز به اين آيه اشاره کرده و چن

 سروده است:

 الرِّجسَ أمَ عنَهمُ یأَعَنکمُ نَفَ

 لِطُهرِ النُّفوسِ وَ أَلبابِها

 (93: ١997)الحلّی، 

ارای ه دخداوند پليدی را از شما دور کرد يا از ايشان ک )آيا

 (ها و افکاری پاك هستند؟جان

 

 مدح پادشاهان 2-1-3

صر و شام در سفرهای طولانی خويش در م الدين حلیصفی

اء و لفدو ماردين به پادشاهان و بزرگانی چون ملک مؤيّد ابوا

ن و ناصر بن قلاوو و -نباتهممدوحان ابن -پسرش ملک افضل

دح بن اثير پيوست و آنان را مکاتب دربار او علاءالدين 

ار لذا او نيز چون بحتری در درب (3٠7 :١٤١9)باشا،  گفت؛

کوشيد تا بهترين الدّوله میمتوکّل و متنبیّ در دربار سيف

ها را در ستايش ممدوحان خويش ها و زيباترين ترکيبواژه

ه قرآنی استفادبياورد. او در چنين مدايحی نيز از آيات 

کند. ملالاً در موشّحی که در ستايش ملک منصور سروده می

 گويد:است، چنين می

وال رُ خاجِی النَّ  فَإِذا ما أَمَّ

 جادَ بِالموجودِ 

 وَحِوااُ إن دَعااُ ذُولسانٍ 

 «یَمنَعُ الماعُون»

 (١22: ١997)الحلّی، 

 زابخشد/ و غير )اگر اميدواری به جانبش آيد، آنچه دارد می

م او هر گاه کسی از او درخواستی کند، از کمترين چيز ه

 کند(.دريغ می

نماياند که ممدوح وی بسيار شاعر در اينجا چنين می

 ورزد. ویسخاوتمند است و از بخشيدن آنچه دارد، دريغ نمی

ال مدد گرفته است؛ جايی که خداوند متع« ماعون»از سوره 

ال )و از امو (7 :ماعونال) «وَ یَمنَعُونَ الماعُونَ »: فرمايندمی

ورزند(. متن آورند دريغ میبرمی خويش آنچه نياز ديگران را

ز غائب در خصوص کسانی است که رياکاراند و ديگران را ا

يجاد رانند. شاعر با تغييری که در صيغه فعل ااموال خويش می

ست نموده، آن را در خصوص مخالفان ممدوح به کار گرفته ا

به خوبی از عهده نکوهش مخالفان ممدوح و با اين کار 

است. او در جايی ديگر درباره سخاوتمندی ملک برآمده 

 سرايد:ناصرالدين چنين می

ذ کُ یوَالمل  المَنَّ إِشرا یرَ یَ  یالَّ
 اَلمَنّانِ  مِنِ ی ا  بِوَصفِ المُه

ـمِحُ الّذ  مَرَجَ الـ یوَالجُودُ السَّ
 انِ یلتَقیَ  رِ یمِن خا تَ  نِ یبَحرَ ـ

 (١87: ١997)الحلّی، 

د )پادشاهی که منتّ گذاشتن بر بخشش را شرك برای خداون

ای بخشش از دو پربخشش که دو دري ۀداند/ بخشندمنّان می

 دستش جاری است.(

شاعر در مدح ممدوح خويش علاوه بر اينکه صفات 

را از قرآن گرفته، از « المنّان»و « المهيمن»باری تعالی همچون 

لفظی نيز تحت تأثير اين کتاب آسمانی قرار لحاظ معنايی و 

بهره گرفته، جايی که سخن « بقره»گرفته است. ابتدا از سوره 

های نيکويی است که بخشش خود را با منتّ از بين از انسان

رِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُونَ مَا » برند:نمی ذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي حَبِیلِ اللَّ الَّ
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هِمْ وَلَا َ وْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ أَنْفَقُوا  ی لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ خَبِّ ا وَلَا أَذ  مَنًّ
ذِینَ آَمَنُوا لَا تُبِْ لُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ  هَا الَّ یَحْزَنُونَ/ ...یَا أَیُّ

ذَی...
َ
)کسانی که اموال خود را در  (264و  262)بقرا/ « وَالْأ

اند منّت د، سپس در پی آنچه انفاق کردهکننراه خدا انفاق می

دارند، پاداش آنان نزد پروردگارشان و آزاری روا نمی

 شوند(.محفوظ است، و بيمی بر آنان نيست، و اندوهگين نمی

ت؛ بهره گرفته اس« الرحّمن»سپس در بيت دومّ از سوره 

: ن)الرحم «رَینِ یَلتَقیانمَرَجَ البَح»فرمايند: جايی که خداوند می

ند(. ای روان کرد که با هم برخورد کن)دو دريا را به گونه (١9

داند که وی علاوه بر اينکه ممدوحش را شخص کريمی می

بخشش  ۀنهد، اندازهايش بر کسی منّت نمیبه خاطر بخشش

من »داند و با اضافه کردن عبارت او را هم از حدّ بيرون می

ست ابيان کرده  در ميان آيه به زيبايی مقصودش را« راحتيه

       است. صاصکه اين نوع بينامتنيت نيز از نوع نفی متوازی يا امت

خواهد از عظمت و شکوه شاعر در جايی ديگر وقتی می

گيرد و ملک صالح صحبت کند، به زيبايی از قرآن بهره می

 گويد:می

 إن شاهَدَ ب حَرُ ذَوُو التیجانِ تحَ  الحَلَقِ 

وا   إِلَی الأَذقان مِثـلَ العُنقِ مِن هیبِترِ َ رُّ
 (١77: ١997)الحلّی، 

ز اهای زره ببينند/ )اگر تاجداران خشم او را در زير حلقه

 افتند.(هيبتش چون تنه درخت برچانه به سجده می

داند که شاعر آنقدر ملک صالح را پرهيبت و باشکوه می

اختيار به گيرند بیوقتی پادشاهان ديگر در مقابلش قرار می

مردم که طاقت روياروئی با  ةافتند، چه برسد به عامسجده می

گيرد، وی را ندارند. شاعر در اينجا نيز از قرآن بهره می

قُل آمِنُوا بِرِ » :فرمايندآنجايی که خداوند تبارك و تعالی می

ونَ أَو لا تُؤمِنُوا إنَّ الّذینَ أوتُوا العِلمَ مِن قَبلِرِ إذا یُتلی عَلَیهِم  یَخِرُّ

ا د  بگو چه به آن ايمان بياوريد يا ) (۱07: )احراء «لِلَأذقانِ حُجَّ

اند گمان کسانی که پيش از نزول آن دانش يافتهنياوريد بی

افتند(. چون برآنان خوانده شود سجده کنان به روی در می

البته واضح است که اين آيه درباره قرآن نازل شده، ولی 

برده است. وی دوح خود به کار شاعر آن را در مدح مم

همين مضمون را در مدح ملک ناصر نيز تکرار کرده و گفته 

 است:

 مَلِکٌ إذا ا تَحَلَ الملُوکُ بِنُوخاِ 

ذقانِ 
َ
وا لِهیبَتِرِ إلَی الأ  َ رُّ

 (99: ۱٩٩7)الحلی، 

 را )پادشاهی که اگر پادشاهان ديگر مقدار کمی از نور وی

 افتند.(چشم خود کنند از هيبتش به سجده می ةسرم

ا راما شاعر در اين نوع از مدايح، گاهی اوقات ممدوح 

ن ستايد و در اين موارد هم از قرآبيش از آنچه که هست می

که  گيرد. مانند بيت زيرغافل نشده و تحت تأثير آن قرار می

 در مدح ملک منصور سروده است:

 لَرُ  دُ یالحَد المُلکِ ما لانَ  یف َ  یأُع 
، ف نَ  حل  داوُدُ  و مانٌ یُ کما 

 (۱80 همان:)

 ابل)در پادشاهی حکمتی به تو داده شده که آهن نيز در مق

 شود. پس چون حضرت سليمان و داوود عليهماآن نرم می

 السلام هستی.(

شاعر با اشاره به حکمت و حکومت حضرت داوود و 

السلام که در قرآن ذکر شده است،  حضرت سليمان عليهما

طراز با آن دو بزرگوار ممدوح را از روی غلو و مبالغه هم

کند؛ بلکه دانسته است. وی به يک نفر ايشان هم بسنده نمی
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داند که در اينجا از سوره ممدوح را چونان هر دوی ايشان می

من»فرمايند: است. آنجا که خداوند میانبياء بهره گرفته  اها فَفَهَّ

رنا مَعَ داوُدَ الجِبالَ  حُلیمانَ وَ ُ ّ   ءَاتَینا ُ کما  وَ عِلما  وَ حَخَّ

حنَ والّ یرَ وَ ُ نّا فاعِلینَ  )پس از آن داوری  (79: انبیاءالأ) «یُسَبِّ

را به سليمان فهمانديم و به هر يک از آن دو حکمت و دانش 

واداشتيم  ها را به داوود و پرندگان به نيايشعطا کرديم و کوه

 کار بوديم(. ۀو ما کنند

 

 شعری سایر اغراض 2-3

 الدين حلیصفیهمان طور که در بخش شرح حال و زندگی 

های طولانی و اشاره شد، وی مهارت خاصی در قصيده

آزمائی ها داشته است. او در بيشتر اغراض شعری طبعقطعه

رع کرد و ديوان خويش را بدان آراست. همچنين او خود مخت

ن ل آدين نوع ادبی از جمله موشحّ تضمينی بود که در خلاچن

 :١985)الزيات، کرد. يک بيت از شاعران کهن را تضمين می

٤68) 

در بخش قبل به بررسی تأثير قرآن بر مدايح شاعر 

ير سا پرداختيم. در اين بخش به اثرپذيری اين شاعر بزرگ در

که به  پردازيم. هرچنداغراض شعری از جمله رثا و غزل می

 مترکخاطر نوع غرض شعری، اثرپذيری از قرآن در اين انواع 

 خورد.به چشم می

 های خود مضامين قرآنی را در کاربردهایشاعر در مرثيه

برد. وی گاهی با استفاده از قرآن گوناگون به کار می

خواهد عظمت مصيبت را برساند. مانند بيت زير که در می

 رثای ملک منصور سروده است:

رابِ ی  ا بُدُوخا  تَغیبُ تَحَ  التُّ

حابِ   وَجِبالا  تَمُرُّ مَرَّ السَّ
 (289 :١997الحلی، )

 های چون ابر روان(های در خاك نهان و ای کوه)ای ماه

 داند، اما باشاعر ملک منصور را چونان کوهی استوار می

 ماناين همه عظمت که کوه دارد باز هم او را از مرگ در ا

رکت ها دائماً در حال حر اين مفهوم را که کوهدارد. شاعنمی

گيرد و در مقام ملک منصور به کار هستند، از قرآن می

حَابِ رَّ السَّ مَ مُرُّ  هِيَ تَ وَ وَ تَرَی الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَة  »: بردمی

رُ َ بِ  ذِي أَتْقَنَ ُ لَّ شَيْءٍ إِنَّ رِ الَّ  (88 :نملال) «ونَ ا تَفْعَلُ بِمَ  یرٌ صُنْعَ اللَّ

حرکتند و حال آن پنداری آنها بیبينی و میها را می)و کوه

 که آنها ابرآسا در حرکتند. اين صنع خدايی است که هر

او  چيزی را در کمال استواری پديد آورده است. در حقيقت،

 دهيد، آگاه است(.به آنچه انجام می

 :ستو يا اين دو بيت که در رثای يکی از اميران سروده ا

 قَمَرٌ أحرَعَ  لَرُ الأخَضُ  سفا  

 وََ ذَا الأخَضُ تکسِفُ الَأقماخا
 أَذهلَ العَـقلَ خُزؤُاُ فَتَری النّا
 سَ حُکاخی وَ ما هُم بِسُکاخی

 (3١8همان: )

نين چين )ماهی بود که زمين او را به سرعت پوشانيد. و زمين ا

کرد. پوشاند/ مصيبت مرگ او، عقل را سرگردان ها را میماه

بينی در حالی که سرگردان در نتيجه مردم را سرگردان می

 نيستند.(

شاعر در اينجا متوفیّ را به ماه مانند ساخته که زمين او را 

گيرد: پوشانيده است. شاعر واژگان خويش را از قرآن می

مَاءِ وَا» لْأخَْضِ إِنْ فَلَمْ یَرَوْا إِلَی مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مَا َ لْفَهُمْ مِنَ السَّ
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مَاءِ... ا مِنَ السَّ خْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَیْهِمْ ِ سَف 
َ
 «نَشَْ  نَخْسِفْ بِهِمُ الْأ

در دسترسشان و  -از آسمان و زمين -)آيا به آنچه (9: )حب 

اند؟ اگر بخواهيم آنان را در پشت سرشان است ننگريسته

سرشان هايی از آسمان بر بريم، يا پاره سنگزمين فرو می

داند ..(. سپس مصيبت مرگش را آنقدر بزرگ میافکنيم.می

خود که يادآوری آن و ديدن آن مصيبت، مردم را از خود بی

اند. شاعر، اين مفهوم ای که گويی مست شدهکند، به گونهمی

گيرد. آن جا که خداوند تبارك و را مستقيماً از قرآن می

بزرگ آن روز  ةتعالی به هنگام سخن از قيامت و زلزل

عَمّا أَخضَعَ  وَ تَضَعُ ةٍ یَومَ تَرَونَها تَذهَلُ ُ لُّ مُرضِعَـ» فرمايند:می

ُ لُّ ذاتِ َ ملٍ َ ملَها وَتَرَی النّاسَ حُکاخی وَ مَا هُم 

)روزی که آن را ببينند، هر  (2: حجال) «بِسُکاخی...

گذارد و هر دهد فرو میای آن را که شير میشيردهنده

بينی و حال نهد و مردم را مست میبار خود را فرو میآبستنی 

آن که مست نيستند(. متن غائب در مورد زلزله رستاخيز است 

که بر اثر عظمت آن وحشت و حيرت سراپای همه را 

ای که هيچ کس را با ديگری کاری نيست و گيرد به گونهمی

گويی مردم در اين وحشت خود مست و سرگردانند حال 

نيست. اما همان طور که گفته شد شاعر از اين  آنکه چنين

عبارت قرآنی در رثای بزرگان بهره گرفته و از آنجا که 

تغييری در متن غائب ايجاد نکرده از نوع نفی جزئی يا اجترار 

 .است

ای استفاده هايش از قرآن به گونهشاعر گاهی در مرثيه

 کند که ضعف و ناتوانی انسان در برابر مرگ را هممی

 مانند: برساند.

ـ نَ یالسِّ ِّ وَالعِشر  یأفِ   ة أفقُدُ حِتَّ
 جِبالا  غَدَت مِن عاصِفِ المَوتِ َ العِهنِ 

 (3٠9 :١997الحلی، )

نی سالگی، بايد شش نفر را از دست بدهم. کسا 26)آيا در 

 ماناکه در عظمت مانند کوه بودند ولی از تند باد مرگ در 

  نماندند(.

ای کهه در رثهای شهش خلال قصهيدهشاعر اين بيت را در 

م نفر از نزديکانش سروده، آورده است. در ايهن بيهت، بهاز هه

کند و هم ستايد و چونان کوه تصور میايشان را به عظمت می

دانهد. وی ای حهق و غيرقابهل گريهز میاينکه مهرگ را کلمهه

دارد کههه بهها وجههود ايههن همههه اسههتواری و چنههين ااهههار مههی

نچنان رابر تندباد مرگ طاقت ندارند و آاستحکام، باز هم در ب

 پاشند که گويا پنبه هستند. شاعر اين مطلب را از سورهفرو می

، «وثِلاُهالفرَاشِ المبونُ النّاسُ کَهيَومَ يَکُ»است: گرفته « ةالقارع»

)روزی کهه : (٤-5 )القارعهه/ «وشِنفُهونُ الجِبالُ کَالعِهنِ المَوَتَکُ»

ها مانند پشم زده شده گردند و کوهمردم چون پروانه پراکنده 

ه کرنگين شود(. متن غائب در مورد زلزله روز رستاخيز است 

شهوند. امها شهاعر آن را در رثهای ها چهون پنبهه رشهته میکوه

موده، نعزيزان به کار برده است و چون تغييراتی در آيه ايجاد 

 از نوع نفی متوازی يا امتصاص است.

تهأثير  لی خويش نيز تحهتدر قصايد غز الدين حلیصفی

ا در قرآن قرار گرفته است. وی در حالی که مفاهيم عاشقانه ر

 ها و ترکيباتشعر بيان کرده، در توصيفاتش به زيبايی از واژه

  قرآنی استفاده نموده است:

 مُ یألــــــــــــ نَ یلِلعاشــــــــــــق یعَــــــــــــذابُ الهَــــــــــــو 
ــــــــــــرُهُم  ــــــــــــادِ عَ ــــــــــــ ومَ یَــــــــــــوَأَج  مُ یالمَع

 وَإن جَنَـــــــــــوا مَ یفَوَاللـــــــــــرِ لاذاقُـــــــــــوا الجَحـــــــــــ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــرامَ جَح ــــــــــــــــبُهُم أنَّ الغَ  مُ یفَحَس

 (3٤2 :١997الحلی، )

)عذاب عشق برای عاشقان دردآور است و اجر ايشان نيز در 

قيامت بزرگ و زياد است/ به خدا قسم! آتش جهنم را اگر 
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چه جنايت کرده باشند نچشند. همين که عشق خودآتشی 

 است آنها را کافيست(.

و سختی عشق و فراق را  شاعر برای اين که شدّت

 ويرتوصيف کند، با استفاده از مفاهيم قرآنی آن را به تص

داند که آن را کشد. وی چنان عذاب هجران را سخت میمی

 نهد. شاعر جهنم عاشق را در همينبا عذاب جهنم برابر می

بيند و داند و در آخرت او را با صالحان هم رديف میدنيا می

دانيم داند. همان گونه که میپاداش میبرای او اجر عظيم را 

رآن تکرار بارها در ق« اجر عظيم»و « عذاب أليم»های واژه

ادِقِینَ »: است. مانندشده  دَّ  أَعَ وَ  عَنْ صِدْقِهِمْ لِیَسْئَلَ ال َّ

ا ا أَلِیم  ا از صدقشان باز خ )تا خاحتان  (8 : زابالأ ) «لِلْکَافِرِینَ عَذَاب 

عذابی دخدناک آمادا  ردا اح (. پرحد، و برای  افران 

رِ وَ لِقَائِرِ أُو » ذِینَ َ فَرُوا بِآَیَاتِ اللَّ  خَْ مَتِي وَ ئِسُوا مِنْ كَ یَ لَئِ وَالَّ

ه آيات ک)و کسانی  (23 :عنکبوتال)« أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

دند ومينخدا و لقای او را منکر شدند، آنانند که از رحمت من 

ا مِینَ عَذَاالِ لِل َّ  وَأَعْتَدْنَا»ابی پردرد خواهد بود(. و ايشان را عذ ب 

ا ا )و برای حتمکاخان عذابی پردخد آماد (37 :فرقانال) «أَلِیم 

رَ »ایم(.  ردا ا إِنَّ اللَّ ة: توبال) «ِ یمٌ عَ جْرٌ أَ  عِنْدَاُ َ الِدِینَ فِیهَا أَبَد 

)جاودانر دخ آنجا  واهند بود، دخ  قیق   داح   ر نزد  (22

مَا أَمْوَالُکُمْ »او پاداشی بزخگ اح ( و  ةٌ وَ ُ مْ فِتْنَ لَادُ أَوْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ

رَ عِنْدَاُ أَجْرٌ عَِ یمٌ  انید  ر اموال و )و بد (28نفال/ الأ)« أَنَّ اللَّ

نزد او  فرزندان شما وحیلر آزمایش شما هستند، و  داح   ر
ر بر اما زیبایی این ت ثیر دخ ابیات زیر بیشتپاداشی بزخگ اح (. 

  وخد:چشم می

 وَتُمیتُنی الَألحاظُ مِنـکَ بِنَْ رَةٍ 

 وَإِذا أَخَدتَ، بِنَْ رَةٍ تُحیینی

تی  وَ ذاکَ مِن مَرَضِ الجُفُونِ بَلیَّ

ها تشفینی  وَإِذا مَرَضُ ، فَإنَّ

 (259 :١997الحلّی، )

 ميراند و اگر بخواهی با يکبا يک نگاه مرا می)چشمان تو 

کنی/ و همچنين بلای من از بيماری ام مینگاه زنده

 دهند(.شوم همانا شفايم میهاست و آنگاه که مريض میپلک

خواهههد صههفاتی بههرای سههيما و چشههم شههاعر در اينجهها می

کنهد؛ لغوی خهويش اسهتفاده نمی ةمعشوق بياورد. او از گنجين

های برگرفتهه از گيهرد و کلمههتش را از قرآن میبلکه توصيفا

ز کند. وی در اينجا اآيات را عيناً و يا با کمی تصرف بيان می

کنهد کهه پرستان استفاده میسخنان حضرت ابراهيم )ع( با بت

ذی َ لَقَنی فَهُوَ یَهـدینِ » :گويدمی ـذِی*  الَّ نـی وَ هُـوَ یُ عِمُ  وَ الَّ

ذی یُمیتُ *  فَهُوَ یَشفینِ و إِذا مَرِضـُ  *  یَسقینِ   «حیـینِ یُ نی ثُمَّ وَ الَّ
هنمهاييم آن کهس کهه مهرا آفريهده همهو را) (78-8۱ :شعراءال)

دههد و سهيرابم کند و آنکهس کهه او بهه مهن خهوراك میمی

بخشهد و آن کهس کند و چون بيمار شوم او مرا درمان میمی

نيهز ن جها گردانهد(. در ايهام میميراند و سپس زندهکه مرا می

ی کند آن را به خوبی براشاعر با تغييراتی که در آيه ايجاد می

گيرد کهه بهاز ههم بينامتنيهت از بيان مقصود خويش به کار می

                  نوع نفی متوازی يا امتصاص است.

 شاعر در غزليات خويش گاهی نيز با استفاده از آيات

 را به دستکند تا بدين وسيله دل معشوق قرآنی استدلال می

 آورد:

 یَالحشَ کِ ينَيها قدَ جرَحَتِ بِنَبلِ عَ

 قَصاصُ فَالجرُُوحُ ،یفُؤادِ یفَدَعِ

 (3٤5 :١997الحلّی، )

ا ره )هان! با تير مژگان اندرونم را زخم کردی، پس دلم را

 ها قصاص دارند(.کن که زخم
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ه شاعر در اين بيت تحت تأثير آيه قصاص قرار گرفته ک

فسَ أَ وََ تَبنا عَلَیهِم فیها » :فرمايندمیخداوند   وَ النّفسِ بِ نَّ النَّ

ذُ 
ُ
نفِ وَ الأذُنَ بِالأ

َ
نفَ بِالأ

َ
نِّ وَ بِالسِّ  نَّ السِّ نِ وَ العَینَ بالعَینِ وَالأ

ن مقرر )و در ]تورات[ بر آنا (4۵ ة:مائدال) «الجُرُوحَ قِ اصٌ...

 ينیچشم، و بکرديم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل 

بر در مقابل بينی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برا

 ارند(.ها نيز قصاص دباشد و زخمدندان می

، شاعر در جايی که از دوستان و عزيزان دور افتهاده اسهت

خواهد که سلام او را به دوستانش برسهاند و در از باد صبا می

 دانی از تهو درگويد اگهر نهااينجا نيز از قرآن مدد گرفته و می

 سلام پاسخ بده: مورد من سؤال پرسيد، او را با

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــابَ ی  بلّغــــــــــــــــــــی الأ ب

ـــــــــــــ ما ـــــــــــــی السَّ ـــــــــــــبا عَنّ ـــــــــــــحَ ال َّ  خی

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــکَ ال  وإذا  اطَبَ

ـــــــــــــ ما ـــــــــــــولی: حَ ـــــــــــــی قُ ـــــــــــــلُ ب  جاه
 (٤9: ١997)الحلی، 

يرت، )ای باد صبا سلام مرا به دوستانم برسان و اگر در مس

اسهخ او را بها سهلام پانسان جاهلی از تو در مورد مهن پرسهيد، 

 بده(.

سههوره فرقههان را  63شههاعر در بيههت دوم، بخشههی از آيههه   

 وَ »... فرماينهد:اقتباس نموده است؛ آنجا که خداوند متعال می

طبَهمُُ إذا خهاعبادُ الرحّمن الّهذينَ يمشهونَ عَلَهی الأرضِ هَونهاً وَ

هلانه اسخنی ج )و هنگامی که نادانان با«: الجاهلُونَ قالُوا سَلاماً

کنند، در پاسخ، سهخنی مسهالمت آميهز بهر آنان را خطاب می

هها آورند(. و از آنجا که شاعر تغييراتی در زمهان فعلزبان می

   ست.ابه وجود آورده، اين بينامتنيت نيز از نوع نفی متوازی 

ه بشايان ذکر است که شاعر در بسياری از اشعار خويش  

يم راهموسی، عيسی و اب داستان پيامبران مانند داستان حضرت

 عليهم السلام اشاره دارد. مانند:

تی فیها مآخبٌ لی  هذی عَ ای الَّ

 وَقَد أَهُشُّ بها طَوخا  عَلی غَنَمی
 (١83: ١997)الحلی، 

)اين عصای من است که با آن نيازهای خود را برآورده 

کنم و گاهی نيز به وسيله آن برای گوسفندام برگ می

 ريزم(.می

، گيری از قرآن کريمالدين حلیّ در اين بيت با بهرهصفی 

پردازد. ای از داستان زندگی حضرت موسی )ع( میگوشه

شود که چه چيزی در دست زمانی که از ايشان پرسيده می

 تَوَ َّ ُ أَ َ ايَ يَ عَ هِ قَالَ »، «وَ مَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوحَی» دارند:

ی ا)و  :«ْ رَیبُ أُ آَخِ ی غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَ عَلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَ 

موسی آنچه در دست راست توست چيست؟ موسی گفت: 

آن  ةکنم و به وسيلاين عصای من است که بر آن تکيه می

 ريزم و نيازهای ديگریبرای گوسفندانم برگ درختان را می

 و مانند بيت زير: نيز به آن دارم(.

 رَبَّهُ فَنَجا یناج ونُسُيُکَذلکَ 

 مُلتَقمِِ  مِّيَال یمِن بَطنِ نوُنٍ لهَُ فِ

 (267: ١997)الحلّی، 

)همچنين حضرت يونس )ع( با خدای خود به نجوا سخن 

ی هايرگفت، پس از شکم ماهی که او را در دريا بلعيده بود، 

 يافت(.

در اين بيت نيز شاعر از داستان حضرت يونس )ع( در 

 فرمايند:فته است. جايی که خداوند میسوره انبياء تأثير پذير

ا فََ نَّ أَنْ لَنْ نَقْدِخَ عَلَیْرِ فَنَادَی فِي » ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِب  وَ ذَا النُّ
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الِمِینَ  لُمَاتِ أَنْ لَا إِلَرَ إِلاَّ أَنَْ  حُبْحَانَكَ إِنِّي ُ نُْ  مِنَ ال َّ ، «ال ُّ

یْنَااُ مِنَ » «. الْغَمِّ وََ ذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِینَ  فَاحْتَجَبْنَا لَرُ وَ نَجَّ
)و ذوالنون را ياد کن آنگاه که خشمگين  (88-87 :نبیاءالا)

رفت و پنداشت که ما هرگز قدرتی بر او نداريم، تا در دل 

ها ندا در داد که معبودی جز تو نيست منزّهی تو، تاريکی

برآورده راستی که من از ستمکاران بودم. پس دعای او را 

کرديم و او را از اندوه رهانيديم و مومنان را چنين نجات 

  (دهيممی

 و مانند:

 ربَّهُ  سألُيَ وبُ يّأ یبکَِ اغتَد

 کَشفَ البَلاءِ فزَالتِ الأحَزانُ 

 (268: ١997)الحلی، 

)حضرت ايوب )ع( با توسل به تو از خدای خويش خواست 

ن اندوه از بياش از بين برود، پس حزن و تا کسالت و مريضی

 رفت(.

 اين بيت را شاعر در مدح پيامبر)ص( سروده است و به

 ا بهفرمايد که ايوب)ع( و داستان وی رپيامبر اعظم)ص( می

رُ أَنِّي مَسَّ »ياد آور:  وبَ إِذْ نَادَی خَبَّ رُّ انِيَ وَ أَیُّ أَخَْ مُ   وَأَنَْ  لضُّ

اِ مِینَ   :نبیاءالا)« ...ضُر   مِنْ  مَا بِرِ فَاحْتَجَبْنَا لَرُ فَکَشَفْنَا »، «الرَّ

ارش را ندا )و ايوب را ياد کن هنگامی که پروردگ (83-84

ترين به من آسيب رسيده است و تويی مهربان»داد که: 

و ابر  پس دعای او را اجابت نموديم و آسيب وارده« مهربانان

 را برطرف کرديم(.

 

 نتیجه

 راقی در دورهعاز شاعران برجسته و نامدار  الدين حلیصفی

انحطاط است که قرآن کريم به عنوان يک کتاب آسمانی 

گيری فرهنگ دينی در آثار مقدس بيشترين نقش را در شکل

ها، عهوی داشته است. در ديوان وی در بسياری از قصايد و قط

 شود. حجم و کاربرد فراوانشواهدی از آيات قرآن ديده می

ت. دهنده انس وی با قرآن اسقرآنی در آثار او نشان هایآيه

 نظير و اصطلاحات پرطنين قرآن الهامشاعر از تعبيرات بی

ه های زيبائی در اشعار خويش به نمايش گذاشتگرفته و جلوه

 است. با بررسی شعر وی به اين نتيجه رسيديم که تجلیّ

 تر وهای قرآن در اغراضی چون مدايح نبوی نمايانآيه

تر است و در ديگر اغراض چون رثا و غزل کمتر به پررنگ

های مختلف در خورد. اثرپذيری از قرآن به گونهچشم می

 است. اما استفاده تصرفّی از آياتاشعار وی قابل مشاهده 

ری يعنی بينامتنيت نفی متوازی )امتصاص( از بسامد بالات

ت امتنيينبنی برخوردار است. البته استفاده بدون تغيير آيات، يع

يز نفی جزئی )اجترار( نيز در شعر شاعر کم نيست. گاهی ن

آنکه  گيری از واژگان و ترکيبات قرآنی علاوه برشاعر با بهره

نی يروبشعر خويش را از لحاظ معنايی پربار نموده بر موسيقی 

 آن نيز افزوده است.
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